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سياست خارجى ايران براى يازدهمين سال متوالى است كه با پرونده 
ــته اى به هم گره خورده اند. پرونده هسته اى چنان انرژى و توجهى  هس
ــت كه گويى ايران در عرصه سياست خارجى،  را به خود جلب كرده اس
ــته اى، خود تبديل  موضوع و دغدغه ديگرى ندارد. از اين رو پرونده هس
به معيارى براى شناسايى مواضع كانديداهاى يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى شده است. در فهرست هشت نفره نامزدها، شخصيت ها 
را مى توان در دو گروه باتجربه ها و گروه فاقد هرگونه تجربه در سياست 
ــيم بندى كرد. اما براى بررسى سياست خارجى نامزدها،  خارجى، تقس
تقسيم بندى با تجربه و بى تجربه، چندان به كارنمى آيد. آنچه از مجموع 
سخنرانى ها و گفت وگوهاى منتشر شده نامزدها قابل شناسايى است و به 
ما اجازه مى دهد تا براساس آن، موقعيت آنان را نسبت به هم و مسايل 
ــنجيم و هريك را در جاى خود قرار  ــت خارجى كشور بس مهم سياس
دهيم، وجود طيفى است كه در يك سر آن سعيد جليلى و در سر ديگر 
ــن روحانى قراردارد. اختلاف اين دو سر طيف، اما همان پرونده  آن حس
هسته اى است. ساير نامزدها با فاصله هاى گاهى زياد و گاه نزديك به دو 
سر طيف، قابل ارزيابى هستند. بعد از سعيد جليلى، غلامعلى حدادعادل 
و احتمالا با كمى فاصله بعد از او، محسن رضايى قرار دارد. در سر ديگر 
طيف روحانى است؛ دفاع از مصالحه با قدرت هاى بزرگ و قرارداد سعدآباد 
ــت، نقطه مقابل  ــور را از جنگ نجات داده اس ــوان توافقى كه كش به عن
موضع گيرى هاى جليلى درمورد سياست خارجى، به طوركلى و سياست 
ــته اى به طورخاص است. در اين سر طيف، بعد از روحانى على اكبر  هس
ولايتى قابل توجه ترين كانديداى با تجربه در ميان كانديداهاست. به لحاظ 
پايگاه حزبى و با توجه به مجموع زمينه هاى نامزدى محمدرضا عارف و 
به ر غم موضع گيرى صريح وى درباب پرونده هسته اى، او هم بايد در طيف 
تعامل گراى روحانى تعريف شود. از اين رو، عارف نزديك به روحانى و بعد 
از او، ولايتى و قاليباف در موضع دورترى نسبت به روحانى قرار خواهند 
گرفت. به علاوه، ولايتى و دفاع از عملگرايى در سياست خارجى و انتقادات 
البته ديرهنگام او به ديپلماسى دولت دهم و مقايسه شرايط اين سال ها با 
سال هاى دشوار جنگ، به ما اجازه مى دهد تا ولايتى را بازيگر ميانى كمى 
نزديك به طيف روحانى قراردهيم. قاليباف با اختلاف كمى بعد از ولايتى 
در ميانه بردار قرار مى گيرد. كارنامه قاليباف در سياست خارجى، تجربه 
و سابقه قابل توجهى را نشان نمى دهد؛ سابقه  او تنها به فعاليت هايى قابل 

محمد غرضى
اين نامزد، موضع گيرى تعيين كننده و قابل شناسايى در باب سياست 
خارجى نداشته است. اظهار چند جمله مثل نپذيرفتن سلطه خارجى، 
ــكا و رد مذاكره با  ــخت با آمري ــفت و س ــرح موضوع مبهم تعامل س ط
ــناخت جهت گيرى يك كانديداى  ــبى براى ش ــاخص مناس آمريكا، ش

ارجاع است كه به نام ديپلماسى فرهنگى مى شناسيم. او مرد سياست هاى 
ــت: ميزبانى و شركت دراجلاس مختلف بين المللى و جوايز  نرم بوده اس
اينجا و آنجا، شهردار تهران را بيش از آنكه مرد سياست هاى سخت كند، 
ــهردارى ها كرده است. اما انتقادات قاليباف  ــى ش مرد عمل در ديپلماس
درمورد تنش زايى سياست خارجى دولت، پاى او را هم به جرگه منتقدان 
ــت خارجى دولت دركنار سياست هاى داخلى اش باز كرده است.  سياس
غرضى، مواضع چندان مشخصى ندارد. البته اين نامزد در جايى هم گفته 

است كه اولويت او سياست داخلى است. 

طيف مقاومت 
سعيد جليلى 

دفاع از روند مذاكرات طولانى و به قولى مذاكره براى مذاكره ايران با 
1+5، براى جليلى در كنار دفاع از سياست مقاومت در مقابل قدرت هاى 
بزرگ، دفاع از كارنامه شخصى او نيز هست. جليلى اما در جريان تبليغات 
رياست جمهورى كه هنوز بخش عمده اى از آن باقى است، اغلب همكاران 
تيم مذاكره كننده هسته اى را به خدمت گرفته است. على باقرى كه مرد 
ــماره دو مذاكرات هسته اى است، اينك مشغول ساماندهى برگزارى  ش
ــتاديوم ها و شهرهاى مختلف است. گويى  پويش هاى تبليغاتى او دراس
ــته اى به ميدان  ــده، نبرد خود را از ميز هس ــى از تيم مذاكره كنن بخش
مبارزات انتخابات رياست جمهورى يازدهم تغيير داده اند. اثبات توانمندى 
ــايد پيرو اين  ــت جمهورى جليلى، ش ــته اى در مبارزات رياس تيم هس
ــال ها پيش آن را گفته بود:«سياست  جمله كليدى باشد كه جليلى س
خارجى» عرصه رويارويى اراده هاست، براين مبنا مى توان گفت انتخابات 
رياست جمهورى يازدهم با مشاركت فعال تيم هسته اى «عرصه رويارويى 
تبليغات» براى اثبات توانمندى مذاكره كننده ارشد هسته اى است. مانور 
بر سر پرونده هسته اى، تشكيل دهنده هسته اصلى تلاش هاى زمينه ساز 

براى رسيدن به خيابان «پاستور» است. 
ــال ها موضع جليلى به عنوان مذاكره كننده ارشد، بر  در تمام اين س
مسير ادامه فعاليت هاى هسته اى به رغم صدورقطعنامه هاى مختلف عليه 
ايران از سوى شوراى امنيت، تاكيد كرده است. مرد موسفيد مذاكرات با 
خانم اشتون، به ديد چشم آبى ها سرسخت و غيرمنعطف بوده است. اما 
اين سرسختى در كنار نوعى آرمان گرايى خاص جليلى قراردارد. تعلق او 
ــلام» همان طور كه در رساله  به جنبه هاى آرمانى درس آموز «تاريخ اس
ــلام(ص)) بازتاب دارد، تعلق به وجوه  ــى پيامبر اس دكترايش (ديپلماس
اخلاقى تصميمات شخصيت بزرگ اسلام است. همان طور كه گفتيم، او 
آرمان گرايى خاص خود را دنبال مى كند. آرمان گرايى مطلوب او افزايش 

رياست جمهورى نيست. از اين رو غرضى موقعيت قابل اشاره اى روى بردار 
فرضى ما ندارد. 

منتقدان دولت «مديريت جهانى»
محمدباقر قاليباف 

ــى دانشگاه تهران را هم  ــتاد جغرافياى سياس قاليباف كه عنوان اس
يدك مى كشد، مساله مديريت سياسى شهرى يا همان حكومت محلى 
ــهردارى تهران دنبال كرده است. قاليباف، فاقد هرگونه  را سال ها در ش
ــت هاى نرم و ترويج شكلى  ــت خارجى است. سياس تجربه اى در سياس
ــت هاى سخت  ــى عمومى (فرهنگى) فاصله زيادى با سياس از ديپلماس
متداول در حوزه سياست خارجى دارد. مواضع قاطع و انتقادى قاليباف 
ــت خارجى دولت نهم ديرهنگام و همنوسان با ماهيت  در مقابل سياس
ــال ها يك بار ميزبان اولين اجلاس  ــت. قاليباف در اين س انتخاباتى اس
شهرداران شهرهاى آسيايى در آبان ماه 1389 بوده است كه نخست وزير 
ــه دومينيك دوويلپن تنها براى ساعاتى در آن حضور پيدا  سابق فرانس
ــتمين شهردار برتر جهان  مى كند. درعين حال انتخاب او به عنوان هش
ــال، تجليل از ابتكار حمل ونقلى «بى آرتى» در شهر تهران  در همان س
در سال 2011 و حضور در اجلاس «داووس» و كنفرانس «متروپليس» 
از جمله سابقه اين نامزد رياست جمهورى در صحنه بين المللى است.  در 
مقام انتقاد، شهردار تهران در سال هاى گذشته به اندازه كافى وقت داشته 
است تا از تريبون روزنامه همشهرى، ارگان شهردارى تهران سياست هاى 
ــت كه مشكلات و  داخلى دولت را بنوازد. قاليباف ازجمله منتقدانى اس
ــامانى هاى اقتصادى سال هاى اخير را بيش از آنكه نتيجه مستقيم  نابس
ــوءمديريت دولتى مى داند و  تحريم هاى اقتصادى بداند، آن را متوجه س
ــن روحانى از سياست  اين انتقاد تفاوت ماهوى با نوع انتقاد طيف حس
ــتمداران ايرانى معمولا علاقه  خارجى كنونى دارد. از آنجايى كه سياس
زيادى به طرح شعارهاى دوواژگانى براى طرح برنامه ها و سياست هايشان 
دارند، محمدباقر قاليباف نيز «آرمان گرايى عقلايى» را به عنوان رويكرد 
ــت. «آرمان گرايى عقلايى» به اين  ــت خارجى خود قرار داده اس سياس
ــاله دار دولت دهم در سياست  ــت كه بايد در رويكردهاى مس معنى اس

توان و قدرت دولت به منظور افزايش توان بازيگرى قدرت سياسى است. 
ــعيد جليلى از نوع آرمان گرايى متعارف طرفدار  از اين رو آرمان گرايى س
گسترش سازمان هاى بين المللى نيست. او هرگونه عقب نشينى يا توقف 
احتمالى در پرونده هسته اى را نفى مى كند چراكه محاسبات امنيت محور 
در صحنه بين المللى در ذهنيت جليلى غلبه دارد. از اين رو مى توان گفت 
ــرف مقابل به معناى ايجاد ناامنى براى  ــه باور او هرگونه مصالحه با ط ب
كشور است. در سياست خارجى نگاه جليلى نگاه صفر- يك است. براى 
او حصول هرگونه توافقى كه ايران را در دست پايين مذاكرات بنشاند به 

معناى ايجاد ناامنى كامل براى كشور است. 
براساس اصول موردنظر جليلى، الگويى از سياست خارجى به دست 
مى آيد كه درآن، ايدئولوژى زدايى، آرمان زدايى و اصول زدايى از سياست 
ــول، اهداف  ــا تبعيت از همين اص ــت. ب ــدنى اس خارجى نامفهوم و نش
اعلامى در برنامه سياست خارجى مدنظر جليلى عبارت است از (اهداف 
ــران): تلاش براى  ــلامى اي دربرگيرنده ملاحظات انقلابى جمهورى اس
تشكيل امت واحد جهانى، حمايت از مستضعفان در مقابل مستكبران، 
دفاع از حقوق مسلمانان، دعوت به اسلام و عدم تعهد دربرابر قدرت هاى 
ــى ايران): رفاه  ــلطه گر و (اهداف دربرگيرنده منافع ملى و هويت مل س

اقتصادى، امنيت ملى و ارتقاى جايگاه كشور. 
نگاه سعيد جليلى به جايگاه ايران با توجه به تقدم بندى اهداف ذكر 
ــال هايى را به ياد مى آورد كه  ــگاه «ام القرا»ى س ــده، در درون خود ن ش
سياست خارجى ايران از سياست انقلابى چندان فاصله نگرفته بود. تقدم 
آرمان هاى اسلامى حول ايده «امت» به ترسيم جهانى منجر مى شود كه 
درآن جاى هيچ گونه سازشى با مستكبران نيست و اين تلاش در راستاى 

تثبيت موقعيت «ام القرا» است. 
غلامعلى حدادعادل

ــرفت (2+1)  ــوان ضلع دوم ائتلاف پيش ــى حدادعادل به عن غلامعل
اولويت هاى خود را اقتصاد و سياست خارجى عنوان كرده است. اما بيش 
از آنكه از متن دقيق اين اولويت چيزى بدانيم، انتقاد ازموضع گيرى هاى 
ــرات او را درباب  ــه نقطه نظ ــت ك ــزد هم ائتلافى حداد بوده اس دو نام
ــن كرده است. به كلام بهتر از حداد عادل برنامه  سياست خارجى روش
مدون و مشخصى، عرضه نشده است. واكنش هاى حدادعادل نسبت به 
اظهارات على اكبر ولايتى و محمدباقر قاليباف، تشكيل دهنده خطوطى 
هستند كه احتمالا ديدگاه هاى كلى او درباب سياست خارجى اند. انتقاد 
ــت و  ازموضع گيرى قاليباف در مقابل برگزارى كنفرانس نفى هولوكاس
ــت خارجى كنونى، موضوع جدى ترين  انتقاد على اكبر ولايتى از سياس
ــت. حدادعادل  ــادل به نامزدهاى هم ائتلاف خود اس انتقادهاى حدادع
ــكل غرب با ايران نه به واسطه مساله هسته اى، كه  معتقد است كه مش

بايد به سمت غرب نگاه كنيم (منظور مرزهاى غربى است نه غرب فرهنگى). 
ــته از ملاحظات ژئواستراتژيك براى ايران است. اگر ما بخواهيم  اين برخاس
براى ايران «دكترين نظامى» تدوين كنيم، اگر بخواهيم «تهديد» را بالقوه 
تعريف كنيم، بايد به سمت مرزهاى غربى تمركز كنيم و در اين بين با تركيه 

حالت استثنايى داريم. چون تركيه براى ما تهديدزا نيست. 

مرزهاى امن و قابل اتكايى داريم. بهانه براى تهديد را «مرزها» درست 
مى كنند، با تركيه اساسا چنين مشكلى نداريم و نخواهيم داشت. اما با 
ــده اى داشتيم. گام بعدى نگاه به جنوب  عراق مشكلات مرزى حل نش
يعنى حوزه آبى خليج فارس است. در اينجا هم بايد به عناصر، به چشم 
توليد قدرت نگاه كنيم. مهم ترين عامل وحدت ژئوپوليتيكى ما در گستره 
آبى خليج فارس و درياى عمان، تقويت حضور در آب و حفظ همبستگى 
با همسايگان مان از طريق آب است. با اين فرمول در حوزه خليج فارس به 

ــرا قاليباف  ــيد. ظاه ــرد و روابط را بهبود بخش ــى تجديدنظر ك خارج
ــاله تحريم ها را بيش از آنكه ناشى از  ــكلات سياست خارجى و مس مش
رويكرد قدرت هاى بزرگ به برنامه هسته اى بداند، ناشى از نبود مديريت 
اجرايى داخلى درخور براى رويارويى با آن مى داند (ضعف تاكتيكى). او 
در ارزيابى كارنامه دولت دهم از اين كارنامه به شعارگرايى تعبير مى كند 
ــت:«رويكرد  ــورها اصل قرار داده اس كه تخاصم را در روابط با ديگر كش
دولت در عرصه سياست خارجى تنش زاست.» اما در همين حال در مورد 
پرونده هسته اى، باز تاكيد مى كندكه «ايران هرگز به روند پيش از سال 
2005 باز نخواهد گشت... . پيش شرط مذاكرات موفق اين است كه غرب 
بپذيرد كه بده بستان بايد متوازن و البته همزمان باشد.» قاليباف تاكيد 
دارد كه اصول كلى حركت در ميدان سياست خارجى همان اصولى است 
كه امروز بر روابط خارجى ما حاكم است، آنچه او احتمالا درصورت اخذ 
آراى كافى به دنبال آن است، ابتكارات و تاكتيك هايى است كه در همين 
چارچوب بتواند، سياست خارجى را كمى متحول كند. نبود مديريت و 
ضعف تاكتيكى در سياست خارجى مهم ترين انتقاد قاليباف به سياست 

خارجى سال هاى گذشته است. 
على اكبر ولايتى: منتقد ديرهنگام 

ــابقه ترين ديپلمات نامزد در ميان فهرست صلاحيت دارهاست.  باس
ــال وزير خارجه ايران در دوران جنگ تحميلى بوده است و  ــت س هش
ــت ايران را در عرصه  ــه گفته خودش همواره تلاش مى كرده تا موقعي ب
ــايى صدام  ــى حفظ كند. وزير خارجه قطعنامه 598 و شناس بين الملل
به عنوان آغازگر جنگ هشت ساله. دومين تجربه او هشت سال ديپلماسى 
ــت. عبور از دوران جنگ، برقرارى روابط با  ــازندگى بوده اس در دولت س
كشورها، تلاش هاى ديپلماتيك براى شكل گيرى سازمان هاى منطقه اى، 
سابقه دو ميانجيگرى صلح در آسياى مركزى و بحران قره باغ را مى توان 
ــابقه سياسى على اكبر ولايتى مرور كرد. او در عين حال در  تيتروار از س
ــال هاى پس از وزارت، مشاور بين الملل مقام رهبرى بوده است.  تمام س
اين سابقه سياسى اجازه داده تا او را همواره مرد آرام حامل پيام هاى مهم 
ــند. على اكبر ولايتى بيش از  و موثق ترين ميانجيگر در مذاكرات بشناس
هرچيز سياستمدارى در عرصه روابط خارجى است. از بحث هاى سياسى 
و جنجال هاى رسانه اى كاملا به دور است و منش ديپلماتيكش حتى گاه 
باعث مى شود درخط بندى هاى سياسى داخلى براى تعيين جايگاه او دچار 
ترديد شد. از سويى روابط خارجى و پيچيدگى مسايل سياست خارجى 
ــال گذشته سهم مهمى از معادلات سياسى كشور را به خود  در چند س
اختصاص داده است و از سوى ديگر، نوسانات اقتصادى يوميه نرخ ارز و 
تاثير بلافصل آن روى زندگى عادى مردم، نامزدى چون على اكبرولايتى 
را نيز بعد از يك سكوت طولانى و ظاهرا همراهى با رويه سياست خارجى 

اصل انقلاب مورد مناقشه غربى هاست. او همچنان بر تنش زدايى تاكيد 
ــراى آن از اصول «عزت، حكمت و مصلحت» كمك  مى كند و براى اج
مى گيرد و شرط ديگرى را هم برآن اضافه مى كند؛ او مى گويد در تمام 
تعاملات سياست خارجى، استقلال كشور بايد حفظ شود و بايد بر سر 
استقلال كشور پافشارى كرد. از نظر او، بهاى اين استقلال، قطعنامه ها 
و تحريم هاست. طول موج سياست خارجى حداد عادل تقريبا با سعيد 

جليلى در يك ايستگاه قراردارد. 
محسن رضايى

نگاه محسن رضايى به مسايل سياست خارجى نيز نزديك به طيف 
ــازى در ميانه  ــى او اما مايل به ب ــت. علاقه مندى هاى سياس جليلى اس
كشمكش هاى سياسى جناح هاست. او تلاش كرده تا شكلى از اعتدال را 
حفظ كند. انتقاد او به رويكرد هاى دو دولت قبلى درگير پرونده هسته اى، 
ــور از انفعال و زياده روى ضربه ديده  در اين جمله خلاصه مى شود:«كش
ــت.» منظور او از انفعال، مصالحه با قدرت هاى بزرگ و زياده روى به  اس
معناى ماجراجويى در صحنه بين المللى است. اما ناگفته نماند كه بديل 
ــخصى نيز روبه روى اين دو رويكرد نامطلوب ارايه نمى دهد. درعين  مش
حال او نسبت به روند مذاكرات و نيات ايالات متحده آمريكا در پيگيرى 
ــا مذاكرات را با هدف  ــت. به باور او، آمريكايى ه مذاكرات هم بدبين اس
تاثيرگذارى هرچه بيشتر تحريم ها بر ايران، به وقت كشى كشانده اند. او 
به ديپلماسى دولت دهم انتقادات همدلانه اى دارد. مى گويد ديپلماسى 
دولت دهم فعال بوده، اما بايد فعال تر شود. از نظر محسن رضايى خروج 
از اين حالت به معناى خنثى كردن تحريم هاست كه با گشودن و فعال 
كردن ديپلماسى امكان پذير است. رضايى معتقد است «تاكنون مذاكرات 
همراه با تشديد تحريم ها بود كه بايد در اين زمينه مسير مذاكرات را تغيير 
ــته اى آماده كردن  دهيم.» برنامه رضايى به طورخاص براى پرونده هس
قوى ترين ديپلمات هاى ايرانى براى مذاكره با 1+5 است. اما دلمشغولى 
ــن رضايى در حوزه سياست خارجى ايران، عملياتى كردن  خاص محس
مفهومى است كه او در سال هاى گذشته به طور جدى آن را دنبال كرده 
است: شكل دهى اتحاديه منطقه آسياى جنوب غربى و تحقق ايده «ايران 
ــه اى» در واقع برنامه تثبيت قدرت منطقه اى  منطقه اى». «ايران منطق
ايران در روند شكل گيرى اتحاديه اى از كشورهاى همسايه ما در آسياى 

عربستان سعودى مى رسيم. ما در يكى از برنامه هاى سياست خارجى مان 
روى عربستان متمركز شديم، روابط خوبى با عربستان آغاز كرديم؛ جايگاه 
ما در خليج فارس همسطح عربستان شده بود و در بعضى مسايل بالاتر 
از عربستان و برعكس هر زمان ما اين پيوستگى را رعايت نكرديم اساسا 
ــتيم. مثلا وضعيت ما در اوپك به شدت  جايگاهى در خليج فارس نداش
تضعيف شده است. اگر ما با عربستان برمبنايى كه گفته شد، روابطمان 
ــتان به عنوان بخشى از استراتژى نفت،  را خوب ادامه مى داديم با عربس
ــتراتژى نفت جهانى بوديم. اميدوارم  شريك مي شديم. ما بخشى از اس
روشن شده باشد كه منظورم از پيوستگى جغرافيايى همين ملاحظاتى 
است كه به طور مثال درمورد عربستان و عراق گفتم. حالا بعد از منطقه 
ــراغ مجموعه جغرافيايى برويم كه در آن تعريف مى شويم: ما  بايد به س
ــبه جزيره قرار داريم كه به غلط آن را  ــيا در يك ش در جنوب غرب آس
«خاورميانه» مى گويند. من بارها تاكيد كردم ما خاورميانه نيستيم. حال 
اگر علاقه مند باشيم كه از اين اصطلاح «خاور» بهره ببريم بايد بگوييم 
ما «خاورنزديك» هستيم. حال وقتى مى خواهيم در مقياس شبه جزيره 
ــت. واحدهاى  ــتراتژيك اس ــك واحد ژئواس ــبه جزيره ي بحث كنيم ش
ژئواستراتژيكى به شدت آسيب پذيرند، چون به راحتى مى توان از آنها بهانه 
جنگ درست كرد و جنگ به راه انداخت. اين صحبتى است كه چرچيل 
در جنگ جهانى دوم هم آن را مطرح كرد؛ او گفت اروپا از داشتن زيربغل 
و زيرشكم نرم رنج مى برد. منظورش شبه جزاير اطراف اروپا يعنى بالكان، 

ايبريا و... بود. 

كه «نامريى» است. قدرت «مريى» شكننده، تصنعى و غيرقابل اتكاست. 
به همبستگى ملى در جنگ نگاه كنيد. عامل قدرت زايى بود كه در هيچ 
محاسبه اى نيامده بود. نظامى گرى، سلاح، نفرات و تجهيزات قابل ارزيابى 
ــا  ــتند. امروزه ديگر اساس برنامه ريزى و در نتيجه قابل خنثى كردن هس
ــى در عوامل قدرت زا ندارد. اين به معناى بى دفاع بودن  نظامى گرى جاي
ــت. امروز مى گويند قدرتى واقعى است كه نامريى و غيرقابل رويت  نيس
باشد و در بين عوامل ژئوپوليتيكى امروز بايد دو عامل همبستگى ملى 
و عامل انسانى را برشمرد و ديگر هيچ. پس هدف سياست خارجى بايد 
اول حفظ اين همبستگى در داخل باشد و بايد بتواند اين همبستگى را به 
پيوند منطقه اى و سپس جهانى تبديل كند. در واقع بتواند هم قدرت ملى 
را تضمين كند و هم بازيگر قابل احترامى در منطقه و جهان باشد. حال 
اگر سياست خارجى درسطح تاكتيكى از پيوستگى جغرافيايى برخوردار 
نباشد، سياست خارجى اى است كه در آن حاكمان اعمال نفوذ كرده اند 

يعنى از الگوى اصلى پيروى نشده است. 
 اين «تاكتيكى» كه شما مى گوييد بايد از «پيوستگى جغرافيايى»  �

تبعيت كند به چه معناست؟ 
ــايگان را در دنيا داريم. يعنى  ــيه، بيشترين همس ببينيد ما بعد از روس
مرزهاى آبى و خاكى ما بيشترين همجوارى با ديگر واحد هاى سياسى دارند. 
دو كشور در غرب، دو كشور در شرق، سه واحد خاكى در شمال، در درياى 
خزر و خليج فارس هم با شمار ديگرى از همسايگانمان پيوستگى داريم. حال 
بايد از ميان اين همسايگان اولويت ها را انتخاب كنيم. به دلايل متعددى اول 

به منتقد سياست خارجى دولت يازدهم تبديل كرد. به اين ترتيب، او وارد 
انتقاداتى بى سابقه نسبت به دستگاه ديپلماسى شد و نهايتا اينكه كارنامه 
ــكوت ديپلماتيك او را شكست. ولايتى نيز همانند  دولت نهم و دهم س
هم ائتلافى خود محمدباقر قاليباف سهم سوءمديريت هاى پولى و مالى 
را در فرازونشيب هاى اقتصادى و سياسى بيش از ساير فاكتورها مى داند. 
ــى سال هاى گذشته، تصميم او براى حضور در  انتقادهاى او از ديپلماس
مقام رياست دستگاه اجرايى را قطعى كرد. سامان دادن به وضعى كه به 
گفته او «وضعيت نابسامان ديپلماسى كشور» است، ظاهرا انگيزه جدى 
كانديداتورى اوست. او مى گويد:«در شرايط سخت سياسى - اقتصادى 
هم مى توان با ديپلماسى درست كشور را اداره كرد.» چنين اظهارنظرى 
از ولايتى كه ديپلماسى براى او از همه وجوه سياست مهم تر است، عجيب 
ــت. او وزيرخارجه پرونده هاى مهم بوده است. لحن انتخاباتى او در  نيس
سياست خارجى بيش از هر چيز بر تنش زدايى تاكيد دارد و معتقد است 
كه «شرايط، قابل احياشدن است. بنابراين اگر مى خواهيم داراى اقتصاد 
ــيم، بايد روابط سياسى خارجى قوى داشته باشيم... . بنده  محكمى باش
اين توان را در خود و همكاران مى بينم كه برنامه هسته اى به تحريم ها 
ــرفت، سابقه سياست خارجى ولايتى  گره نخورد.» در بين ائتلاف پيش
عملا بر دو رقيب ديگر برترى چشمگيرى دارد. بسيارى با علم به چنين 
سابقه اى، آن را سرمايه اساسى ديپلمات آرامى  مى دانند كه مى تواند ايران 
ــارهاى تحريم بيرون بياورد. درسخنرانى ها و گفت وگوهاى  را از زير فش
ــت خارجى و اقتصاد را توامان  انتخاباتى، ولايتى همواره دو محور سياس
مدنظر دارد و انتقاد از «خام انديشى» و «خام فروشى» به كليد واژه هاى 
ولايتى در تبيين برنامه هاى آتى اش تبديل شده است. براى نمونه ولايتى 
ــت:«به دليل تحريم ها نمى توانيم پول نفتى را كه فروخته ايم،  گفته اس
ــت و همين حدود نيز  بگيريم. 30ميليارد دلار از پولمان نزد چينى هاس
پيش هندى ها» و يا «در زمان من وزراى خارجه اروپايى صف مى بستند 
ــا او نيز در مقابل انتقادات جدى قرار دارد:  كه با من صحبت كنند.» ام
ــه وقت انتخابات، ازجمله  ــكوت ديپلماتيك و انتقادات تند ب چرايى س

مهم ترين آنهاست. 

جبهه تعامل گرايان 
محمدرضا عارف /حسن روحانى 

ــته اى  ــخص چندانى درباره پرونده هس با وجود اينكه اظهارنظر مش
ــگاه حزبى و مجموعه  ــود اما با توجه به پاي ــوى عارف ديده نمى ش ازس
ــوان گمانه زد كه عارف نيز  ــابقه حضور او در كابينه اصلاحات، مى ت س
خطوط مشابهى با روحانى در موضع هسته اى داشته باشد. البته عارف 

جنوب غربى است. مدلى كه رضايى با الهام از تلاش هاى «اتحاديه اروپا» و 
«آسه آن» در آسياى جنوب شرقى، براى منطقه ما طرح ريزى كرده است. 
ــنهادى اقتصادى داخلى اش تمركززدايى را محور  هرچه او در مدل پيش
قرار داده است اما ظاهرا در مدل سياسى و اقتصادى مورد نظر در سياست 

خارجى اش، گونه اى از تمركزگرايى منطقه اى را پيشنهاد مى دهد. 

در واقع شبه جزاير محل نفوذ هستند؟  �
بله محل نفوذ هستند و جنگ به راحتى از آنها سرريز مى شود. حال ما 
براى رفع اين نقطه ضعف ژئواستراتژيكى مان چه بايد بكنيم؟ در اين مسير 
ما بايد به سراغ مصر برويم. چرا؟ مصر دومين نقطه اتكاى ژئواستراتژيك 
ميان مديترانه و حوزه خليج فارس و درياى عمان است. پس بايد مصر را 
در مجموعه سياستگذارى سياست خارجى مان به هرنحوى داشته باشيم. 
اگر ما در مجموعه برنامه سياست خارجى انتخاب هاى درست و الفباى 
ــتى انتخاب كنيم، خودبه خود كشور ما به واحد جهانى اتصال پيدا  درس
مى كند. انتخاب عربستان و مصر در واقع انتخاب دو كشور كليدى منطقه 
ــت. به عبارت ديگر سياست منطقه اى  براى پيوند ما با نظام جهانى اس
درست، ما را خود به خود و بدون هزينه به نظام بين الملل پيوند مى دهد 
ــور كد  ــا را از اصطكاك با نظام جهانى بيرون مى آورد. اگر يك كش و م
ــت تدوين كند، بخش عظيمى از كد  ژئوپوليتيك منطقه اى اش را درس
ــت تدوين شده است. اگر كد ژئوپوليتيكى  ژئوپوليتيك جهانى اش درس
ــت تدوين نشود شما نمى توانيد كد ژئوپوليتيك جهانى  منطقه اى درس
ــيد؛ (حتى اگر حضور مقتدرانه اى درحوزه هاى فرامنطقه اى  داشته باش
ــيد، اما ملاحظات منطقه اى را مدنظر نداشته باشيد، حضور  داشته باش
ــما در حد تاكتيك است، در بلندمدت كارآمد نيست و  فرامنطقه اى ش
هر لحظه ممكن است عوض شود.) در فقدان آن دستور كار ژئوپوليتيكى 
ــمن  ــت انتخاب مى كنيم و بى جهت دش ــه ما بى جهت دوس ــت، ك اس

مى سازيم. 
 آقـاى دكتـر بسـيارى از دانش آموختـگان و حتى بسـيارى از  �

سياستمداران ايرانى همواره براين موضوع تاكيد مى كنند كه ايران در 
جاى مهمى از دنيا نشسته است، و مرتب از قول ژئوپوليتيسين هاى 
معاصـر مثل هاوزن و جفرى كمپ نقل مى كنند كه ايران «قلب قلب 
دنياست» و به اين بسنده مى كنند كه چون ايران در جاى مهمى در 
دنيا نشسـته است پس لزوما بازى را با اقتدار به دست دارد. در واقع 
آنها به وزن ژئوپوليتيكى ايران بسـنده مى كنند و آن را عامل كافى 
قدرت ملى ايران تفسير مى كنند، مى دانم كه جنابعالى با اين ديدگاه 

مخالف هستيد. استدلال شما چيست؟ 
همين طور است. ببينيد دراختيارداشتن جايگاه، چندان مهم نيست. 
ــد، مهم آن  ــور تعيين مى كن ــتراتژى را براى آن كش ــگاه نقش اس جاي
ــت كه اين كشور براى بهره بردارى از موقعيتش به كار  تاكتيك هايى اس
مى گيرد. اين راهكارها، فنون و تاكتيك هاست كه مى تواند استراتژى را 
به نتيجه برساند. پس اگر به اين اكتفا كنيم كه ما در جاى مهمى از دنيا 

قرار داريم اين كافى نيست.
ــى كنيم عملكرد ما چه بوده است، چه  ــت كه ما بررس مهم اين اس
سازوكارهايى براى عملياتى كردن آن «امتيازموقعيت» به كار بسته ايم. هر 
زمامدارى هر سلسله مراتبى و در راس آن خود حكومت كه براى كشور 
در سطوح مختلف استراتژى هاى چهارگانه اقتصادى، نظامى، سياسى و 
فرهنگى- اجتماعى تصميم مى گيرد، اگر به سه فاكتور يا سه عامل تسلط 
داشته باشد، مى تواند منافع ملى و حيات ملى را تضمين كند و با حداقل 
هزينه و حداقل امكانات مى تواند حداكثر منافع ملى را محقق كند. اين 
سه عامل صحنه  بازى، بازيگر و فرمول  بازى است. صحنه  بازى كجاست؟ 
ــيا منتقل شده است و از  صحنه بازى از دهه 1970 به جنوب غرب آس

دهه 70، منطقه ماست.
ــب انرژى و كنترل  ــت نه تصاح فرمول آن هم ملاحظات انرژى اس
ــت. اما براى  ــر خاصى نيس ــر، اما بازيگ ــير انرژى. بازيگ ــان و مس جري
سياستگذاران كشور بايد اين نكته را روشن كرد كه قدرت، ديگر، دوگانه 
جنگ سرد نيست. ما ديگر تنها با آمريكا و يا روسيه روبه رو نيستيم. ما در 
دورانى هستيم كه استيلاى قدرت هاى بزرگ جهانى را در مجموعه اى 

كنسرتوار داريم. ما با كنسرت قدرت ها روبه رو هستيم. 
اجازه دهيد براى شما از حسنين هيكل، بزرگ ترين ژئوپوليتيسين 
آفريقا جمله اى نقل كنم. در ارديبهشت 58 در جلسه اى در تهران، از او 
درباره شباهت هاى ژئوپوليتيكى ايران و مصر سوال كردم. او با برشمردن 
تمام ويژگى هاى تاريخى و تمدنى و موقعيت مهم جغرافيايى ايران روى 
يك نكته دست گذاشت؛ او گفت ما[مصر] براى تعيين جايگاه مان فقط به 
مديترانه نگاه مى كنيم، ولى شما بايد همزمان همه قدرت ها را ببينيد. اين 
نكته مهمى درخود دارد. همه قدرت ها را با هم ديدن مستلزم اين است 
ــته باشيم. يكى را به ديگرى ترجيح ندهيم. يعنى  كه با همه رابطه داش
ــه اى قرار بگيريم كه مجموعه هاى جديد ژئواكونوميكى (اقتصاد  در زاوي
محور) را به صورت همپوشان با قلمروهاى ژئواستراتژيكى (امنيت محور) 

با هم ببينيم.  

ــازى كوتاهى مى كنيم، اگر يك گام  اظهارنظرهايى مانند: «در اعتمادس
عقب برويم آنها دو قدم جلو مى آيند.» نيز دارد.

شيخ ديپلمات، مصطلح ترين عبارتى است كه گويا تنها براى حسن 
ــد هسته اى دوره اصلاحات، با  روحانى به كار مى رود. مذاكره كننده ارش
ــطه امضاي توافقنامه سعدآباد  وجود انتقادات كوبنده اى كه از او به واس
ــته اى مى شود، اما همچنان از  ــر پرونده هس با تروييكاى اروپايى بر س
ــى مذاكره آرى، قطعنامه خير دفاع مى كند. در شاخص ترين  خط مش
دفاعياتش از بحث تعليق گفته است كه تعليق براى ايران سه دستاورد 
ــت: يك) توقف جنگ با ايران آن هم به بهانه فعاليت هاى  ــته اس داش
هسته اى اش، دو) نرفتن پرونده هسته اى به شوراى امنيت سازمان ملل 
و متعاقب آن، عدم صدورقطعنامه هاى ضدايرانى و سوم) تكميل فناورى 
هسته اى و افزايش سانتريفيوژها. وجه ديگر انتقادات او از تيم هسته اى، 
به سطح مذاكره كنندگان آن برمى گردد. روحانى در دفاع از كارنامه اش 
ــه در دوران وى،  ــى مى گويد ك ــورايعالى امنيت مل ــوان دبير ش به عن
مذاكرات در راس با وزراى خارجه سه كشور اروپايى و سران آنها دنبال 
مى شده است. اما مذاكرات تيم جليلى درسطح مديران وزارتخانه هاى 
ــد در راس طيف عملگرايانى  ــود. اين نامزد را باي اروپايى دنبال مى ش
ــت كه تنش زدايى را از اصول بنيادين سياست خارجى مى دانند.  دانس
ــف مقاومت گراها، اعتقادى به مقابله و موضع تهاجمى  او برخلاف طي
ــته را  ــال هاى گذش ــت خارجى س ــت خارجى ندارد. سياس در سياس
به واسطه محدودشدن انتخاب هاى استراتژيك ايران، «سياست مرده» 
ــت. اولويت سياست خارجى روحانى به گفته وى، در درجه  ناميده اس
ــازى و تنش زدايى با  اول تامين و حفظ منافع ملى از طريق اعتماد س
جهان خارج است. در بين همسايگان هم مرز با ايران، او به طورخاص به 
جمهورى آذربايجان پرداخته و اينكه چرا اين كشور مسير تهديدزايى 
براى ايران را در پيش گرفته است. روحانى سياست هاى روسيه را نيز 
ــترش ارتباط با آمريكاى لاتين در  ملاحظه كارانه زير نظر دارد. به گس
سال هاى گذشته انتقاد دارد و معتقد است كه دوستان بين المللى ايران 
ــت هم تجاوز نمى كند.  ــال هاى اخير از تعداد انگشتان يك دس در س
ــدى روى كاغذ،  ــر روحانى در يك جمع بن ــت خارجى موردنظ سياس
تركيبى است از سياست تنش زدايى و گسترش روابط با همه كشورها.  
هر سياستمدارى ابتكارات شخصى خود را در سياست خارجى دنبال 
خواهد كرد، هرچند تكرار پايبندى به اصول نيز خود از اصول سياسى 
اين روزهاست. بايد منتظر شد و ديد كه صبح شنبه 25خرداد، شبكه 
ــيده نشدن انتخابات به دور دوم،  خبر نام كدام نامزد را درصورت كش
به عنوان رييس جمهور اعلام مى كند. تا آن روز، مواضع بررسى شده اين 

صفحه را گاهى مرور كنيد.  

سياست خارجى و نامزدهاى رياست جمهورى
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داوود هرميداس باوند اسـم و چهره آشنايى در محافل علمى سياست خارجى 
و روابط بين الملل به واسـطه سـال ها نقد و نظر علمى كه در اين حوزه داشـته 
اسـت، اواخر دهه 70 زندگى را مى گذراند اما همچنان پر تلاش اسـت و اخبار و 
مباحث حوزه تخصصى خود و اين روزها نيز اخبار مربوط به انتخابات را پيگيرى 
مى كند. باوند استاد حقوق و روابط بين الملل است و از سال 1354 به استخدام 
وزارت خارجه درآمده و از سـال 1968 تا 1982 در سـازمان ملل فعاليت كرده 
و يك سال رياست كميته حقوق مجمع عمومى سازمان ملل را بر عهده داشت. 
باوند دكتراى روابط بين الملل خود را از دانشگاه امريكن در واشنگتن دى سى در 
سال 1963 دريافت كرده و در دانشگاه هاى رودآيلند، تهران و آزاد تدريس كرده 
 است. كنوانسيون سوم حقوق درياها با موضوع «درياهاى بسته و نيمه بسته» از 
سوى دكتر باوند در كميسيون حقوقى مجمع عمومى سال 1976 مطرح شد و 
به تصويب رسيد. او از اعضاى هيات موسس انجمن علوم سياسى ايران، انجمن 

ايرانى روابط بين الملل و انجمن ايرانى مطالعات سازمان ملل متحد است. 

از تاثير سياست خارجى در انتخابات كشورهاى ديگر شروع كنيم. در  �
انتخابات كشورهاى ديگر، سياست خارجى به چه ميزان اولويت دارد؟ 

به طور كلى، نظام بين المللى بر دو پايه استوار است يكى بنيان حقوقى مثل 
برابرى و حاكميت كشورها، اعم از كوچك و بزرگ كه در نهادهاى بين المللى 
داراى حق راى هستند و ديگرى ژئوپليتيك سلسله مراتب قدرت هاست. يعنى 
نظم و نسق جهانى بر اساس مصالح و منافع قدرت هاى بزرگ تنظيم مى شود. 
ــورها در قدرت جهانى برمى گردد. ممكن است ابعاد  اين به نقش و جايگاه كش
منافع قدرت هاى بزرگ، جهانى باشد و در اين موارد سياست خارجى مى تواند 

تاثير ويژه اى در مسايل داخلى داشته باشد.  
در برخى كشورها ابعاد منافع و اولويت، منطقه اى و در برخى خرده منطقه اى 
است. به عنوان مثال رابطه سياست خارجى كشورهاى كوچكى مثل مالديو تنها 
ــت كه در دهلى سفارت دارد و با كشورهاى ديگر ارتباطاتى از  با دولت هند اس
طريق سفارتخانه ها دارد، همچنين منبع درآمدش نيز توريسم است. بايد در نظر 
بگيريم كه ابعاد منافع ملى كشورها در تعاملات بين المللى در چه جهت است؟ 

جهانى است يا منطقه اى يا خرده منطقه اى يا فرا  منطقه اى؟ 
بر مبناى اين تقسـيم بندى جايگاه كشور ما در تقسيم بندى ها چگونه  �

است؟ 
ــور ما يك قدرت منطقه اى است و در منطقه خاورميانه بين دو كانون  كش
استراتژيك جهانى انرژى و بين منطقه خليج فارس و درياى مازندران قرار گرفته 
است. گذشته از جمعيت، منابع طبيعى و ... جايگاه ويژه اى نه تنها در منطقه و تا 
حدودى فرا منطقه اى داراست. قدرت هاى فرامنطقه اى نيز تا حدودى در منطقه 
حضور دارند. آمريكا به خليج فارس به عنوان منافع حياتى سياست خارجى خود 
ــت در ارتباط ويژه با  ــته از اينكه ايران يك قدرت منطقه اى اس مى نگرد. گذش
قدرت هاى فرا منطقه اى قرار دارد به همين دليل در سياست خارجى ما ارتباط 
تنگاتنگى با قدرت هاى فرامنطقه اى يعنى آمريكا و روسيه ، چين و اتحاديه اروپا 

وجود دارد كه نسبت اين تعاملات و پيامدهايش متفاوت است. 
 آيا در تاريخ معاصر ايران موردى بوده كه موضوع سياسـت خارجى از  �

اهميت ويژه اى در انتخابات يا رفراندوم ها برخوردار بوده باشد؟ 
ــابقه آنچنانى ندارد و اولين بار در زمان  ــور ما س البته رفراندوم در تاريخ كش
ــلامى راجع به تغيير نظام مشروطه  ــد و بعد از انقلاب اس دكتر مصدق انجام ش
ــلطنتى به جمهورى اسلامى انجام گرفت. البته در قانون اساسى پيش بينى  س
ــده كه ممكن است تغييراتى در قانون اساسى به رفراندوم گذاشته شود. اما  ش
ــورهايى نظير فرانسه يا ايتاليا، رفراندوم به صورت مستمر انجام مى شود  در كش
مثلا مسايل مهم و حتى لوايح مهم به رفراندوم گذاشته مى شود. اما  در كشور ما 

سابقه رفراندوم محدود است. 
ــنهاد مى كنند كه برخى  ــى اتفاقا برخى پيش ــت خارج در رابطه با سياس
پرونده هاى مهم كه در تعاملات خارجى تاثير گذار است و بازتاب داخلى آن نيز 
زياد است به رفراندوم گذاشته شود. اينكه افكار عمومى نظرش راجع به اينگونه 
ــكى در اين نيست كه جريان ها و رويدادهاى  موارد چه خواهد بود. بنابراين ش
ــته است و باز هم  ــت خارجى در پى داش داخلى بحث خاص خود را در سياس
ــكلات ما در سياست خارجى در وضع داخلى تاثير گذار است،  به نوبه خود مش
ــته اى، تاثير  تحريم هايى كه از سوى  چنانچه امروزه در رابطه با تكنولوژى هس
ــوراى امنيت سازمان ملل و تحريم هايى كه از طرف اتحاديه اروپا و آمريكا و  ش
همراهانشان مثل كانادا، استراليا، نيوزيلند و ديگران انجام گرفته را شاهديم و 
وضع اقتصادى، مشكلات روزافزون اقتصادى جامعه و آثار و آسيب هاى اجتماعى 

آن را مى بينيم. 
ــورهايى  ــت خارجى براى كش در دنياى امروز تاثيرات امور داخلى و سياس
مانند ايران كه در چهارراه تعاملات بين المللى قرار گرفته به طور كلى اثرات ويژه 
و خاص خود را در پى دارد. بسيارى از كشورها شايد مسايل و امور داخلى شان 

در پيوند سياست خارجى نيست، بلكه سياست خارجى شان بر اساس مبانى از 
پيش تعيين شده است. مثل كشورهاى اسكانديناوى كه صادرات خاص خود را 
ــتند و همكارى هاى خرده منطقه اى دارند و  دارند و عضو اتحاديه اروپا نيز هس

مشكلاتى در حوزه سياست خارجى ندارند. 
 عده اى مدعى هسـتند برخى شـعارهاى سياسـت خارجـى در زمان  �

انتخابـات مصرف داخلى دارد و عملا سياسـت خارجى بـه گروگان منافع 
جناح ها تبديل مى شود. 

ــورهايى با مبانى خاص مى شود كه بر آن مبنا حركت  اين مربوط به كش
مى كنند. ممكن است آن باور موجب نگرش واقع گرايانه شده باشد و رهنمون 
در خدمت منافع ملى باشد و الگوى مصلحتى در جهت تحقق منافع ملى به 
دست داده باشد. اما در تعاملات واقعى بين المللى آنها كه بر اين مبنا حركت 
مى كنند، بعد از مدتى به اين نتيجه مى رسند كه براى نيل به مصالح و منافع 
ــود.  ــان بايد موازنه منصفانه اى بين منافع ملى و ارز ش ها برقرار ش مردمى ش
ــب جايگاه در نظام داخلى هستند،  در برخى جوامع افرادى كه در طلب كس
ــتفاده كنند كه مصرف داخلى داشته باشد  ــعى مى كنند از شعارهايى اس س
ــد. معمولا در اين جوامع يك نوع بستگى  ــته باش يعنى جذابيت داخلى داش
سياسى وجود دارد. اين نوع شعارها سبب مى شود كه مراكز  تصميم گيرنده و 
كسانى كه در سياست خارجى اظهارنظر مى كنند متعدد باشند. در كشورهاى 
ــت خارجى در چارچوب وزارت خارجه تعريف مى شود.  توسعه يافته، سياس
يعنى فرآيند تصميم در حوزه سياست خارجى از سوى تصميم گيرندگانى مثل 
ــوراى امنيت ملى يا كنگره آمريكا يا حتى لابى ها، از طريق وزارت خارجه  ش

اعلام و پيگيرى مى شود. اما در كشورهاى ديگر بسيارى از نهادها در سياست 
خارجى اظهارنظر مى كنند. شايد آخرين كسى كه در مورد سياست خارجى 
اظهارنظر مى كند خود وزير خارجه است. عجيب اين است اظهارنظرى كه از 
ــوى مقامات وزارت خارجه انجام مى گيرد ممكن است فردا از سوى برخى  س

افراد و گروه ها به چالش كشيده شود. 

بنابراين در چنين كشورهايى اظهارنظر در سياست خارجى متعدد خواهد 
بود و نتيجه آن اين است كه استراتژى  واحدى در سياست خارجى وجود ندارد. 
ــت خارجى وجود ندارد. از  ــتراتژى واحد در مورد سياس در نتيجه يك اس
سوى ديگر اظهارنظرهايى كه صرفا براى مصرف داخلى است از سوى كشورهاى 
خارجى مورد استفاده قرار مى گيرد. كشورهايى كه دنبال بهانه مى گردند تا از اين 

اظهارنظرها در جهت منافع خود استفاده كنند. 
 در اين مورد مى توانيد مثال بزنيد؟ �

ــت. اين موضوع در دهه  دو مثال مطرح مى كنم، راجع به موضوع هولوكاس
ــنفكران عرب بارها و بارها مطرح  ــوى حقوقدان ها و روش 50 و 60 و 70 از س
شده بود اما ره به جايى نبرده بود. موضوع را رها كردند. چون ديدند كه راه حل 
مشكل خود را بايد از طرق ديگر پيگيرى كنند. اما وقتى رييس جمهور كشور ما 
مطرح كرد، اسراييل حداكثر استفاده را از اين اظهارنظر كرد. شوراى امنيت يك 
بيانيه در جهت تاييد هولوكاست و مخالفت با كسانى كه معترض بودند، صادر 
كرد. مجمع عمومى سازمان ملل نيز يك قطعنامه صادر كرد. همچنين پارلمان 
شوراى اروپا و ديگر كشورها نيز بيانيه صادر كردند. به عنوان اينكه تهديدى عليه 
اسراييل مطرح شده و در معرض خطر است، نه تنها استفاده سياسى و تبليغاتى 
فراوانى از اين موضوع شد بلكه كمك هاى مالى بيشتر علاوه بر كمك هاى سالانه 
و دريافت سلاح هاى رقابتى پيشرفته، دريافت كرد. بنابراين اين شعارها ممكن 
ــت مصرف داخلى داشته باشند، غافل از اينكه قدرت هايى كه مورد خطاب  اس
هستند در جهت مصالح و منافع خاص خود، از آن بهره بردارى مى كنند. بنابراين 
ــان داده چنين نبوده،  ــوان بازتاب خارجى آن  را ناديده گرفت، تجربه نش نمى ت

كشورهاى ديگر از اين موارد به نفع خود استفاده بهينه كردند. 
 شـما از برقرار شـدن يك موازنه منصفانه بين منافع ملـى و ارزش ها  �

صحبت كرديد، آيا نگاهى به سياست  خارجى سال هاى گذشته و دولت هايى 
كه سركار آمدند نشان مى دهد كه اين موازنه ايجاد شده است؟

ــنجانى گام هايى برداشته شد  ــد تا حدودى زمان آقاى رفس اگر يادتان باش
ولى با برخى دشوارى ها مواجه شد و زمينه گفت وگوهاى سازنده دچار خدشه 
شد. در زمان آقاى خاتمى تنش زدايى در سياست خارجى مطرح و با استقبال 

مواجه شد. در رابطه با اتحاديه اروپا نيز گفت وگوهاى انتقادى به گفت وگوهاى 
سازنده تبديل شد و در مورد آمريكا در زمان كلينتون برخى تحريم ها در مورد 
ــد. همان زمان اظهارنظرهايى از سوى وزير خارجه  ــته برداشته ش فرش و پس
ــد كه در مورد شركت آمريكا در كودتاى 28مرداد اظهار  وقت آمريكا مطرح ش
تاسف كرده بودند و اينكه اين امر سبب شد فرآيند دموكراسى در ايران متوقف 
ــود، يا پيشنهاد گفت وگوهاى تمدن ها، سال پيش از آن، از سوى صدراعظم  ش
آلمان در مجمع عمومى سازمان ملل مطرح شده بود. اما بازتابى نداشت. وقتى  
كه آقاى خاتمى اين پيشنهاد را مطرح كرد، به عنوان سال گفت وگوى تمدن ها 
ــاله اعراب و اسراييل هم  ــد.  حتى در مورد مس ــتقبال ش نام گذارى و از آن اس
آقاى خاتمى گفت هر تصميمى دولت خود گردان فلسطين بگيرد، مورد  تاييد 
ــت يعنى بين جهاد اسلامى و دولت خودگردان نوار باخترى تفكيك قايل  ماس
ــدند.  بنابراين در اين مقطع تلاش شد يك موازنه نسبى بين منافع ملى و  نش
جنبه هاى ارزشى در سياست خارجى ايجاد شود كه بازتاب  نسبى خاص خود 
ــت. كانديداهاى ايرانى در بسيارى از نهادهاى بين المللى انتخاب شدند،  را داش
در كميسيون حقوق بين الملل، در رياست كميسيون ششم مجمع عمومى، در 
ــد. اما در دوران آقاى  گروه 77 و ... در اين دوره تا حدودى اين موازنه برقرار ش
ــت تهاجمى و نگاه به شرق مطرح شد كه پيامد آن موجب  احمدى نژاد، سياس
ــد، قطعنامه هاى سنگينى از سوى شوراى حكام و آژانس صادر شود، پرونده  ش
هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود و نهايتا يك بيانيه 
ــده و به موازنه آن، تحريم هاى يك جانبه  ــنگين تصويب ش و چهار قطعنامه س

مضاعف عليه ايران تصويب شود. 
 با توجه به شرايط فعلى، دولت آينده با چه شرايطى در عرصه سياست  �

خارجى مواجه خواهد بود؟
متاسفانه كسانى كه براى انتخابات رياست جمهورى تاييدصلاحيت شدند، 
ــكلاتى كه در عرصه هاى  هيچ كدام برنامه اى عرضه نكردند كه در رابطه با مش
ــت از تنگناها و  ــه راه حل هايى براى برون رف ــتيم چ مختلف با آن مواجه هس
بن بست هاى موجود مدنظر دارند.  كانديداها اظهارنظرهاى كلى مطرح كردند، 
ــكلات  ــكلات اقتصادى تاكيد كردند و اينكه در مقام حل اين مش همه بر مش
ــى تاكيد دارد. بر اين مبنا  برمى آيند. حتى يكى از نامزدها، صرفا بر جنبه ارزش
كه براى صدور ارزش هاى انقلابى و اسلامى خود در قبال نظام سرمايه دارى يا 
كمونيسم بى رنگ شده در گستره ابعاد جهانى بايد تلاش كرد. طلب گسترش 
ــاله اى نيست كه  ــلامى در بعد جهانى مس ارزش هاى مبتنى بر مبانى نظام اس
بتوان در يك دوره چهار ساله انجام داد. اينها مسايل كلى و درازمدتى است كه 
با فرازونشيب ها و چالش هايى مواجه است، اما حلال مشكلاتى كه امروز، مردم 
آنها را لمس مى كنند، نخواهد بود. به طور كلى براى حل مشكل ركود اقتصادى 
كه جامعه فعلى ما با آن مواجه است، سه راه حل وجود دارد: يك) پس انداز ملى؛ 

دو) وام خارجى؛ سه) جلب سرمايه خارجى.  
ــور ما در ابعاد قابل توجهى نيست، حدود 15-14درصد  پس انداز ملى كش
ــت، وام خارجى هم به دليل تحريم ها 50درصد كاهش يافته است، به علاوه  اس
اينكه كشور يا نهاد وام دهنده بايد به وسيله بانك مركزى تضمين شود و بعد براى 
ــود و ديگر اينكه كالاهاى موردنظر هم بايد از همان كشور  آن پروژه تعريف ش
تامين شود.  آنچه امروز نياز داريم جلب سرمايه خارجى است، در مورد انرژى، 
گاز و نفت بيش از 30 قرارداد منعقد كرده بوديم كه به دليل همين تحريم ها، اين 

30 قرارداد يا ملغى شده يا به حال تعليق درآمده اند. 
صادرات غيرنفتى نيز در سال جارى در حدود شش درصد كاهش يافته است 
و اين نكته را بايد  به خاطر داشته باشيم، كشورهايى كه خريدار گاز ايران بودند، 
اكنون به سمت كشور ديگرى براى تامين نيازشان رفته اند، در اين شرايط اگر 
ــين  ــورهاى 1+5 بگذارد، قراردادهاى خريداران پيش ايران هر نوع قرارى با كش
ــود. در ضمن اينكه ما به هر نوع تفاهمى  ــورهاى ديگر لغو نمى ش گاز ما با كش
ــت پيدا كنيم، گام به گام است.  از لحاظ اقتصادى و مشكلاتى كه با آن  كه دس
مواجه هستيم به مساله تكنولوژى هسته اى برمى گردد. من بر اين باورم، مادامى 
كه مسايل و مشكلات مان را با قدرت هاى تاثيرگذار بر تصميم كشورهاى 5+1 
حل نكنيم، مجبوريم شرايط سنگين روسيه و چين را بپذيريم و آنها نيز از اين 
شرايط استفاده كنند. مثلا در مقابل صادرات نفت به هند؛ برنج و كالاى هندى 
به ايران داده مى شود؛ يعنى هم به اقتصاد و صادرات آنها كمك مى كنيم و هم از 
دريافت ارز خارجى محروم مى شويم. بنابراين مادامى كه با قدرت هايى كه نقش 
ــكلاتمان را بر اساس منافع متقابل، حل و فصل نكنيم، هر  بازدارنده دارند، مش
رييس جمهورى كه بر اريكه قدرت بنشيند و با ديد جهان بينى و واقع نگرى با 
مسايل برخورد نكند كماكان با مشكلات موجود دست به گريبان خواهيم بود.  
يك رييس جمهور بايد در جهت حل و فصل مسايل مملكت بر اساس منافع ملى 
و با ديد منطقه اى گام بردارد علاوه بر آنكه پيشبرد خواست ها و درخواست هاى 

مردمى و حل مشكلاتى كه با آن مواجه هستيم، نيز در اولويت باشد. 
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بررسى اولويت دولت يازدهم در گفت وگو با دكتر هرميداس باوند: 

«ترميم» داخلى براى مقابله با تحريم خارجى
سايه  و روشن ديپلماسى ايران در گفت وگو با عزت االله عزتى:

قدرت واقعى «نامريى» است

دكترعزت االله عزتى را در محافل دانشـگاهى با تخصص خاصش يعنى 
مسايل «روابط ژئواستراتژيك و تحليل هاى ژئوپوليتيك» مى شناسند. 
كتاب هـاى او به زبان هاى عربى، روسـى، رومانيايى، فرانسـوى، تركى 
استانبولى ترجمه شده است و در دانشگاه هاى معتبر روابط بين المللى، 
مثل مگيمو (مسكو) و بغازچى (استانبول) تدريس شده است و موضوع 
برنامه هاى تحليلى در شـبكه هاى مختلف روسـى و تركى بوده است و 
جايزه كتاب سال را هم برده است. براى انجام مصاحبه با «شرق» تاكيد 
مى كند كه 20سال است با هيچ رسانه داخلى و خارجى مصاحبه نداشته 
است. رضايتش تنها به واسطه شرايط حساس در حوزه سياست خارجى 
قابل توضيح اسـت؛ گواينكه بازهم با دلخورى مى گويد: به اصولى كه او 
در بيش از سه دهه دردانشگاه هاى مختلف براى تدوين «دستور كار ملى 
ايران يا شـرح وظايف حكومت» درس داده كسى توجهى نكرده است. 
حرف هايش به قول خود حرف هاى سـال 1360 خودش اسـت. مصمم و 
مثل هميشـه با اقتدار معلمى اش، بارها مى گويد كه فقط براى ايران اين 
حرف ها را مى زند. دكتر عزتى از جمله اولين دانشگاهيانى بود كه از شروع 
هزاره جديد، مفاهيم جديدى را به دانش روابط بين الملل فارسى اضافه 
كرده است. «ژئواكونومى» و «ژئوپولينومى» ازجمله اصطلاحات فنى است 
كه توسط وى معرفى شد. بعضى از دانشجويان ايشان با طرح ترم هايى 
همچون«ژئوكالچر»، «كرونوپوليتيك» [سياست هاى زمانى] دغدغه هاى 

خاص خود را در سياست خارجى دنبال كرده اند. 

پس از جنگ، ما در سـه دوره زمانى، جهت گيرى هاى سياسـت  �
خارجى متفاوتى را تجربه كرديم. گاه نقطه هاى مشتركى بين اين سه 
جهت گيرى مشاهده مى شود و بعضا از يك دولت به دولت بعدى، در 
نقاطى درحال تضاد با هم قرار مى گيرند. سوال من اين است كه جايگاه 
سياست خارجى در مجموع معادلات يك نظام سياسى كجاست؟ آيا 
سياست خارجى مى تواند معيارى براى ارزيابى و به عبارتى نمره دادن 

به كارنامه يك دولت باشد؟ 
بنده در اولين كتاب ژئوپوليتيكى كه در سال 1360 نوشتم، در مقدمه 
متذكر شدم كه برخلاف تصور سياستمداران و زعماى سياسى و وزراى 
خارجه كشورها كه فكر مى كنند در اتخاذ هر نوع سياست خارجى، آزادى 
ــت آنهاست، در واقع آنها  ــت خارجى به دس عمل دارند و انتخاب سياس
اصلا آزادى عمل ندارند. چرا؟ توضيح مى دهم: سياست خارجى بخشى 
ــتراتژى سياسى كشور است كه اين آخرى بخشى از  از زيرمجموعه اس
استراتژى ملى كشورهاست. در دنيا ما سه الگوى سياست خارجى داريم: 
ــتراتژى با جهت گيرى «اتحاد و ائتلاف»، جهت گيرى «عدم تعهد و  اس
بى طرفى» و البته «انزوا و گوشه گيرى». ما نه الگوى چهارمى داريم و نه 
تركيبى از ميان اين سه الگو ممكن است. اگر اين جهت گيرى ها را باهم 
تركيب كنيم ماهيتشان را از دست مى دهند و در اين صورت بايد گفت 

كه محل اعمال نظريات شخصى شده اند. 
ــود با آن بازى كرد  ــت خارجى امرى نيست كه بش بنابراين، سياس
ــت خارجى بايد دستور  يا از كابينه اى به كابينه ديگر تغيير داد. سياس
ــنى باشد كه هر كشور بر مبناى واقعيات جغرافيايى و كيفيت  كار روش
فرهنگى-انسانى اش آن را تدوين مى كند. سياست خارجى پاسخى است 
ــالت و مسووليتى كه هر ملت در روابط جهانى براى خود تعريف  به رس
كرده است؛ يك كشور در منتهاى درجه ممكن به دنبال گسترش مبادله 
فرهنگى است. فرانسه را نگاه كنيد، يك كشور رسالت اقتصادى براى خود 
تعريف مى كند اينكه به قدرت درجه يك اقتصادى تبديل شود، آلمان را 
ــور انباشت و گردش سرمايه را رسالت خود مى داند  نگاه كنيد. يك كش
ــت خارجى جايگاه كشورها را در  (ايالات متحده آمريكا). در واقع سياس
ــوپرماركت جهانى، تعيين مى كند؛ سياست خارجى درعين  ويترين س
تلاش براى تامين منافع ملى، نشان مى دهد كه يك كشور چه ارزش و 
جايگاهى براى خود كسب كرده است. از ميان جهت گيرى هاى سه گانه، 
بهترين استراتژى ها «اتحاد و ائتلاف» است. حال اگر اين استراتژى ها را 
انتخاب كرده باشيم، بايد ببينيم چه «تاكتيك هايى» براى اجراى آن بايد 
پياده كنيم. اگرتاكتيك هاى ناكارآمدى به كار برده باشيم، استراتژى را نيز 
ــت كشانده ايم. «عدم تعهد و بى طرفى» از نظر من اساسا كلمه  به شكس
ــت، چرا كه 99درصد جنگ هاى به وقوع پيوسته در ميان  بى بنيانى اس
ــورهاى عدم تعهد اتفاق افتاده است. حال استراتژى اتحاد و  همين كش
ائتلاف را بايد براساس ملاحظات ژئوپوليتيكى با رويكرد توليد قدرت اتخاذ 
كنيم. ما با اين استراتژى اندازه قدرت خود را مشخص مى كنيم: ايران يك 
ــت. بنابراين ما نه  قدرت درجه دو يا يك قدرت درجه يك منطقه اى اس
«قدرت جهانى» هستيم نه «ريز قدرت». به علاوه قدرتى بايد توليد شود 

 مادامى كه مسايل و مشكلات مان را با قدرت هاى تاثيرگذار بر 
تصميم كشورهاى 1+5 حل نكنيم، مجبوريم شرايط سنگين 

روسيه و چين را بپذيريم و آنها نيز از اين شرايط استفاده كنند. 
مثلا در مقابل صادرات نفت به هند؛ برنج و كالاى هندى به 

ايران داده مى شود؛ يعنى هم به اقتصاد و صادرات آنها كمك 
مى كنيم و هم از دريافت ارز خارجى محروم مى شويم

سياست خارجى امرى نيست كه بشود با آن بازى كرد يا 
از كابينه اى به كابينه ديگر تغيير داد. سياست خارجى بايد 

دستور كار روشنى باشد كه هر كشور بر مبناى واقعيات 
جغرافيايى و كيفيت فرهنگى-انسانى اش آن را تدوين مى كند. 
سياست خارجى پاسخى است به رسالت و مسووليتى كه هر 

ملت در روابط جهانى براى خود تعريف كرده است
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